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تاریـخ حكومت‌هـا وانقلاب‌هـا را كـه مطالعـه كنیـد، در همـه مـوارد اعـم از 
حكومت‌هـا وانقلاب‌هـای بشـری همچـون انقلاب كبیـر فرانسـه و انقلاب 
 كارگـری روسـیه تـا انقلاب‌های الاهـی از انقالب پیامبر گرامی اسالم
گرفتـه تـا انقالب اسالمی امـام خمینی پـس از مدتـی به‌ویـژه پس از 
نسـل اول انقلاب، آرام‌آرام و شـاید به‌‌سـرعت دستخوش تحولی می‌شوند كه 
نسـبت آن با انحراف تسـاوی اسـت. در تمام این انقلاب‌ها، شـعارها به‌تدریج 

از یـاد می‌رونـد و یـا تعریف آن‌هـا در اذهان حاكمان و مردم عوض می‌شـود؛ 
بـرای نمونه، مفهوم اسـتقلال، معنـای آزادی، ترجمان جمهـوری و بازگردان 
اسالم بـه گونـه‌ای مغلوب می‌‌شـود كه دیگر اثـری از آن تعاریف نخسـتین 
وجـود نخواهـد داشـت و ذهـن در برخورد با ایـن واژگان به معنـای اصیل آن 
رهنمـون نخواهد شـد و جامعـه از این الفاظ، انصرافی به آن‌چـه انقلاب برای 
آن شـكل گرفتـه اسـت پیدا نمی‌كنـد. در ایـن تحریف، عدالت بـه منفعت و 

عبدالصالح شمس‌اللهی
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مصلحـت بـه عافیـت تعریف می‌شـود و افـراد و 
گروه‌هـا جز به پر شـدن كیسـه‌ای كـه دوخته‌اند 
نمی‌اندیشـند و جایـگاه مردم از مقـام ولی‌نعمتان 
حكومـت بـه رعایایـی افـت میک‌ند كه بـردگان 

حاكمانند.
برای جلوگیری از انحراف‌های پسـاانقلابی دو راه 
وجود دارد؛ مسیر نخست آن است كه حاكمان در 
رأس و اركان حكومت، معصوم و یا دارای شـرایط 
اسـتقرار قدرت باشـند. بی‌گمان، قدرت در كسـی 
كـه شـرایط علمـی، روحـی، معنـوی، طریقتی و 
انگیـزه‌ای لازم را نـدارد، لاجـرم موجب فسـاد و 
طغیـان می‌شـود و آن‌گونـه كـه در روایـت آمده، 
در غیبـت امـام معصـوم قدرت باید در دسـت 
كسـی باشـد كه از شـرط علمی فقاهت و روحیه 
صیانت از نفس برخوردار باشـد، معنویتش او را از 
هواهـای نفسـانی برهانـد و با انگیـزه حفاظت از 

دیـن در طریق مـولای خود گام بـردارد.1
بهی‌قین، مسـیر اول بسـیار محدود اسـت و امكان 
اسـتفاده از آن در همـه عصرهـا و قرن‌هـا وجـود 
نـدارد؛ چـه این كه نه امام همیشـه در دسـترس 
اسـت و نـه انسـان‌های دارای شـرایط قـدرت 
همـواره در راس امـور جامعـه قـرار دارنـد، بلكـه 
بر اسـاس آن‌چه تاریـخ روایت می‌كنـد، حاكمان 
از  خالـی  گوناگـون،  مکان‌هـای  و  زمان‌هـا  در 
شـرایط فوق‌الذكـر در بـاب قـدرت بوده‌انـد و جز 
در گوشـه‌هایی از تاریـخ، آن هـم نـه بـه صورت 
كامـل و بـا هماهنگـی رأس و اركان حكومـت، 
بلكه بـه صورت ناقص، حاكمان صاحب شـرایط 
بـه چشـم نمی‌خـورد و در بهترین حالـت پس از 
1400 سـال، انقالب امـام خمینی)قدس‌سـره( 
شـكل گرفـت كـه بـه دلیـل كمبـود بازوهـای 
توانمنـد معتقد بـه حكومت الاهی، امروزه شـاهد 
حاكمیـت لیبرالیسـم بـه اسـم اسالم در اركان 
حكومـت اعـم از تقنین، اجـرا و نظارت و در سـه 

جهـت سیاسـت، اقتصـاد و فرهنگ هسـتیم.
با توجه به محدودیت مسـیر نخسـت كه البته در 
صورت امكان بهترین مسـیر اسـت، مسیر دومی 
در منش سیاسـی اسالم ترسیم شـده كه بار آن 
بـه دوش مـردم و مسـؤولیت نظـارت اجتماعـی 
بـر عهـده حاكمـان و مسـؤولان اسـت. در ایـن 
مسـیر، مردم چشـم بینای شریعت می‌شـوند و با 
دقـت كامل عملكرد مسـؤولان را نقد و بررسـی 
‌میک‌ننـد تـا از اصول شـریعت در ابعـاد گوناگون 
سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی تخطی 
نكننـد و هرگاه تخطی صورت گیـرد، در برابر آن 
بایسـتند و حكومـت را به ریل اصلـی‌ بازگردانند.

نظریـه نظـارت اجتماعـی از آن جـا كـه منافـع 

نامشـروع كارگـزاران را بـه مخاطـره می‌انـدازد، 
در طـول تاریـخ بـا مخالفت‌هایـی روبـه‌رو بـوده 
اسـت و حاكمان با توجیه‌های گوناگـون برای به 
حاشـیه‌راندن ایـن نظـارت کوشـیده‌‌اند. گاه چون 
وهابیـت بـا توجیـه لـزوم اطاعـت از اولی‌الامـر 
ایـن حـق را از مـردم سـتانده‌‌ و زمانـی بـا ادعای 
نجاسـت سیاسـت و طاغوت بودن حكومت‌های 
پیـش از ظهـور، چنیـن القـا کرده‌انـد كـه مـردم 
هیـچ تكلیفـی دربـاره حاكمـان در عصـر غیبت 
ندارنـد. افزون بـر مخالفت‌های نظـری، حاكمان 
ایـن  از  جامعـه  دورکـردن  بـرای  كارگـزاران  و 
نظـارت، بـه خدعه‌هـای گوناگـون پنـاه می‌برند. 
بـرای نمونه، پیرامون مسـائل بـی‌ارزش جنجال 
بـه پـا می‌كنند تـا جامعه از مسـائل مهـم غافل 
شـود و بـه گفته عزیـزی »از كنسـرت می‌گویند 
تـا كرسـنت فرامـوش شـود« و یـا ذهن‌هـا را به 
لهویاتی مشـغول می‌كننـد تا توان اندیشـیدن در 
امـور مختلـف را از جامعـه بگیرنـد؛ یـك قرمز و 
آبـی، یـك دربی و حـب و بغض‌هـای كاذبی كه 
بسـتری برای فرار كارگـزاران از نظارت اجتماعی 

است.

نظـارت بـر زمامـداران؛ هم حـق و هم 
تكلیـف مردم

نظـارت اجتماعـی از سـویی حـق مـردم اسـت؛ 
یعنـی آن‌ها مجـاز به این نظارت هسـتند چرا كه 
خـدا اختیار هیـچ گروهی را بدون قید و شـرط در 
اختیـار فـرد یا گروهـی دیگر قـرار نـداده و حتی 
بـرای اولی‌الامـر نیـز چهارچـوب قرآن، سـنّت و 
شـرع مقـدس را در نظـر گرفتـه اسـت. از این رو 
مـردم مجـاز بـه نظـارت بـر حاكمان هسـتند تا 
از چهارچـوب قانـون تخطـی نكننـد و جامعـه را 
بـه قهقرا نبرنـد. از منظر منش سیاسـی اسالم، 
مـردم هـم در شـکل‌گیری حكومـت و انقالب 
بنابرایـن  اسـتمرار آن؛  نقش‌آفریننـد و هـم در 
حـق دارنـد بـر ‌آن‌چـه برایـش هزینـه داده‌انـد 
نظـارت كننـد و مگـر نـه اینک‌ـه یكـی از وجوه 
افتـراق مردم‌سـالاری دینـی با لیبرال‌دمكراسـی 
این اسـت كـه در لیبرال‌دمكراسـی مـردم در بدو 
كار مهـم هسـتند اما حاكمـان در ادامـه، آن‌ها را 
بـه بایگانـی می‌فرسـتند امـا در مردم‌سـالاری 
دینـی، مـردم هـم در آغـاز و هـم در ادامـه حـق 
نظـارت و بررسـی دارنـد. از سـویی دیگـر، ایـن 
نظـارت اجتماعی تكلیـف مردم دربرابـر حاكمان 
اسـت؛ یعنـی مـردم افـزون بر ایـن كه مجـاز به 
نظارتنـد، موظـف بـه نظـارت نیـز هسـتند و در 
صـورت کوتاهی در این باره معاقـب خواهند بود؛ 

حاكـم اسلامی نصیحـت را مغتنم 
می‌شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
بـه  را  خـود  ناصحـان  و  نمی‌شـود 
بـاد فحـش و فضیحت نمی‌گیـرد و 
برچسـب‌هایی چـون بزدل، ترسـو، 
نثـار  را  بی‌سـواد  و  بی‌شناسـنامه 
آن‌هـا نمیك‌ند، كـه اگـر چنین كند 
بایسـتی بـه او تذکـر داد. حتی اگر 
 تنفیـذ از جانـب امـام معصـوم
داشـته باشـد؛ زیرا تمـام تنقیذها 
 امـام معصـوم زمـان  در  خـواه 
ایشـان  غیبـت  زمـان  در  خـواه  و 
مشـروط بـه رعایت حدود شـرعی 
اسـت و در صورتـی كـه از آن حدود 
تخطـی شـود ولـی امـر مسـلمین 
می‌توانـد در مـورد حکم تنفیذ خود 

بـرای كارگـزار تجدیـد نظـر کند.
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همچنان‌كـه »مظلـوم، شـركی جـرم ظالم اسـت« 
یعنی كسـی حـق نـدارد با سـكوت خود بـه ظلمی 
كه به او روا داشـته شـده كمك كنـد. این نکته، هم 
از جنبـه حـق و هـم از جنبـه تكلیـف در جای‌جـای 
سـیره سیاسـی اهل بیت مورد توجه بوده اسـت.

امیرمؤمنـان، نویسـنده برتریـن منشـور حكومتـی 
تاریـخ،2 در دسـتگاه نظارتـی خـود سـازمانی بـه 
نـام ولایـة المظالـم دارد كـه راه ارتباطـی مـردم با 
حاكمیـت بـرای گـزارش‌دادن ظلـم تخلـف والیان 
در حـق مـردم اسـت. آن حضـرت بارهـا و بارهـا 
به‌صراحـت از مـردم می‌خواهـد تـا تخلفـات والیان 
را بـه او گزارش دهند. ایشـان در نامه‌ای كه هنگام 
اعـزام ابن‌عباس بـرای زمامداری بصره می‌نویسـد، 
بـه صراحـت از مـردم می‌خواهـد تا چشـم ناظر او 
باشـند و تخلفـات كارگـزاران را گـزارش کننـد تـا 
مبـادا ظلمی بر كسـی روا داشـته و یـا از بیت‌المال 
كیسـه‌ای بـرای خـود بدوزند؛ در آن نگاشـته چنین 

مرقـوم فرموده‌انـد:
ای مـردم! مـن ابن‌عباس را جانشـین خـود در میان 
شـما قـرار دادم. پس مادامی که مطیع خدا و رسـول 
اوسـت به حرفـش گوش داده، امـرش را فرمان برید 
و اگـر بدعتـی در دیـن بنـا نهاد و یـا پایـش از جاده 
حـق لغزید، بـه من اطلاع دهید تـا عزلش کنم. من 
او را بـه امیـد آن کـه عفیف متقی و پرهیزکار باشـد 

منصـوب کـردم. خداوند ما و شـما را بیامرزد.3
ایـن امـر امـام به مـردم بصـره نشـان می‌دهـد كه 
مـردم در خصوص حاكمان و سالمت عملكرد آنان 
وظیفـه‌ای دارند كه در صـورت كوتاهی در آن، پیش 
از گرفتارشـدن بـه عـذاب اخـروی به بالی دنیایی 

گرفتار می‌شـوند.
جالـب ایـن اسـت كـه توجـه امیرالمؤمنیـن بـه 
گزارش‌هـای مردمـی به حدی بوده كـه گاه به عزل 
و یـا جلـب و صدور حكـم می‌انجامیده اسـت؛ برای 
نمونـه در ماجـرای ابن‌هرمـه كـه مسـؤول و ناظـر 
بـازار اهـواز بـوده، گزارش‌هـای مردمـی و تفحـص 
از صحـت و سـقم گزارش‌هـا، ایشـان را بـه صـدور 
حكمـی سـنگین در خصـوص وی می‌رسـاند كه به 
اسـتناد آن والـی اهواز به شـدید‌ترین وضع ابن‌هرمه 
را بازداشـت و مجـازات میک‌نـد تا امنیـت اقتصادی 

به بـازار اهواز بازگـردد.4
امیرمؤمنـان با توجه به جایـگاه نظارت اجتماعی 
در سیاسـت‌ورزی اسالمی، دریافـت گزارش‌هـا را 
بـرای خـود الـزام‌آور می‌دیـد و هـر گاه بـه صحـت 
گـزارش یقیـن پیـدا مکیرد،آن‌گونـه كـه شایسـته 
حاكمان اسلامی‌سـت بـا تخلف برخـورد می‌فرمود؛ 
حتـی اگـر كی طـرف والی شـهر و در طـرف دیگر 
عجـوزه‌ای ضعیفـه باشـد. ایـن برخورد علـی را 

می‌تـوان در داسـتان سـوده از زنـان صـدر اسالم 
مشـاهده کـرد كـه شـكایت یكـی از كارگـزاران 

علـی را نـزد ایشـان بـرد. سـوده می‌گویـد:
شـكایت  او  بـه   علـى مامـور  ظلـم  از  وقتـى 
بـر  ب‌ىدرنـگ  حضـرت  دادم،  گـزارش  و  ‏بـردم 
روى قطعه‌پوسـتى خطـاب بـه آن حاكـم چنیـن 

نوشت:
وقتـى نامه را خواندى، آن‌چـه از كار ما )ماموریت( در 
دسـت تو اسـت‏ حفظ كن تا كسـى به سـراغت آید 

و آن‌هـا را از تـو تحویل بگیرد.5
مـردم بـرای عمـل به ایـن وظیفـه باید مراحلـی را 
طـی كننـد كـه از نصیحت تـا بر كنـاری را شـامل 

می‌شـود.

نصیحت حاكمان 
پـس از نظـارت و مشخص‌شـدن تخلف، نخسـتین 
اقـدام مـردم در برابر حاكمان، نصیحت و خیرخواهی 
اسـت. از آن‌‌‌جـا كه حاكمان در مظـان خطا و لغزش 
هسـتند در طلیعه خطا امكان عدم‌تعمد بسـیار است؛ 
از ایـن رو نباید وارد فضای تنش شـد بلکه بایسـتی 
بـا زبـان نرم سـخن گفـت. در ایـن مرحله مـردم و 
نخبـگان از در خیرخواهی به نصیحـت می‌پردازند و 
اشـتباه‌های كارگـزاران و پیامدهای عملكـرد آنان را 
به ایشـان گوشـزد میک‌نند. آن كارگـزار اگر فرعون 
هم باشـد، این نخسـتین مرحلـه را بایسـتی برایش 
در نظـر گرفـت؛ چنان‌كـه خـدا دربـاره فرعـون بـه 

حضرت موسـی دسـتور داد:
هُ طَغَـى فَقُـولَ لهَُ قَـوْلً لَّیِّنًا  اذْهَـبَ اإلِـَى فِرْعَـوْنَ إنِّـَ

رُ أوَْ یَخْشَـى.6 هُ یَتَذَكَّ لَّعَلّـَ
بـه سـوی فرعـون بروید که طغیـان کرده اسـت،اما 
بـه نرمـی سـخن گویید شـاید متذکر شـود و یـا از 

خداوند بترسـد .
امـام راحل نیز در گام نخسـت، شـاه را نصیحت 
کرد و کوشـید تا وی به اشـتباه‌های عمیقش متوجه 
سـازد؛ حتـی در تندتریـن سـخنرانی خـود در خرداد 

1342 از در نصیحـت درآمـد و فرمود:
آقـا! مـن به شـما نصیحت میک‌نـم؛ ای آقای شـاه! 
ای جنـاب شـاه! مـن به تو نصیحت میک‌نم؛ دسـت 
بـردار از ایـن کارهـا. آقا! اغفـال دارند میک‌ننـد تو را، 
مـن میل ندارم که یـک روز اگر بخواهنـد تو بروی؛ 
همـه شـکر کننـد.... اگر دکیتـه می‌دهند دسـتت و 
می‌گوینـد بخـوان، در اطرافـش فکـر کن، نصیحت 

بشنو.... مرا 
در متـون روایـی نیز بابی با عنـوان »النصیحة لائمة 
المسـلمین« وجـود دارد كـه بـه مؤمنـان سـفارش 
می‌كنـد بـا كارگـزاران از در خیرخواهـی و نصیحت 
ایـن خیرخواهـی و   امیرمؤمنـان و  وارد شـوند 



121

نصیحـت را حق كارگـزاران بر گـردن مردم دانسـته، می‌فرماید:
و اما حق من بر شـما این اسـت که: به بیعت وفادار باشـید و در 
نهـان و آشـکار، حق نصيحـت و خیرخواهی ادا کنید، چون شـما 

را بخوانـم، اجابت کنید و چون فرمـان دهم بپذیرید.7
در منـش سیاسـی اسالم؛ حاكـم، گمارده مـردم اسـت و چون 
تمكیـن مردم به او قدرت داده اسـت باید در قبـال این واگذاری 
قدرت احسـاس مسـؤولیت کننـد و زبان به نصیحت بگشـایند؛ 
حاكمـان نیـز موظف هسـتند این نصیحـت را بپذیرنـد و اگر بر 
مـدار حـق بود در مقابل آن واكنش مناسـب نشـان دهند. حاكم 
اسالمی نصیحت را مغتنم می‌شـمارد و در مقابل آن برآشـفته 
نمی‌شـود و ناصحـان خود را به بـاد فحش و فضیحت نمی‌گیرد 
و برچسـب‌هایی چون بزدل، ترسـو، بی‌شناسـنامه و بی‌سـواد را 
نثـار آن‌هـا نمی‌كند، كه اگر چنین كند بایسـتی بـه او تذکر داد. 
حتی اگر تنفیذ از جانب امام معصوم داشـته باشـد؛ زیرا تمام 
تنقیذهـا خـواه در زمان امام معصـوم و خـواه در زمان غیبت 
ایشـان مشـروط به رعایت حدود شرعی اسـت و در صورتی كه 
از آن حـدود تخطـی شـود ولی امر مسـلمین می‌توانـد در مورد 

حکـم تنفیذ خود بـرای كارگزار تجدیـد نظر کند.

اعتراض‌های مدنی 
گام دومـی پـس از نصیحـت، اعتـراض بـه شـیوه عملكـرد 
كارگـزاران اسـت. مـردم بـه همـان دلیلـی كـه موظـف بـه 
نصیحـت هسـتند، چنان‌چه كارگـزاران به وظایـف خود عمل 
نكردنـد بایـد وارد فضـای اعتـراض شـوند و بـا مطالبه‌هـای 
صریـح و بـدون ملاحظـه بخواهنـد جلـوی فسـاد و اسـتبداد 
گرفتـه شـود. البتـه اعتـراض باید به شـیوه صحیـح و منطبق 
بـر شـرع انجـام شـود. بـرای نمونه، نظـام بانكی كی كشـور 
بـه ربـای صریح آلوده شـده اسـت و مـردم، نخبـگان و حتی 
مراجـع تقلیـد سال‌هاسـت كـه دربـاره آن تذكـر می‌دهنـد و 
نصیحـت می‌كننـد امـا سـود بـالای بان‌كهـا از ربـا مانـع از 
برچیده شـدن آن شـده اسـت. در این جـا باید فضـای مبارزه 
و اعتـراض شـكل گیـرد و از همـان دری كـه فسـاد صـورت 
پذیرفتـه اسـت بـا آن مقابله شـود از بـاب نمونـه، در صورتی 
كـه بان‌كها سیسـتم ربـوی را تغییر ندادند مردم سـرمایه‌های 
خـود را از بان‌كهـا خـارج كننـد تـا بانـك ناچـار از كرنش در 
برابـر مـردم و برچیـدن سیسـتم ربـوی شـود. همین مثـال را 
می‌تـوان به بـورس، صدا و سـیما، دسـتگاه‌های فرهنگی و... 
تعمیـم داد. ایـن به‌واقـع همان بنـد میم وصیتنامـه امام راحل 

اسـت كـه می‌فرماید:
»اکنـون وصیـت مـن بـه مجلس شـورای اسالمی در حـال و 
آینـده و رئیس‌جمهـور و رؤسـای جمهـور مابعـد و بـه شـورای 
نگهبـان و شـورای قضایـی و دولـت در هـر زمان، آن اسـت که 
نگذارنـد ایـن دسـتگاه‌های خبـری و مطبوعـات و مجله‌هـا از 
اسالم و مصالح کشـور منحـرف شـوند. و باید همـه بدانیم که 
آزادی به شـکل غربی آن، که موجب تباهـی جوانان و دختران و 
پسـران می‌شـود، از نظر اسالم و عقل محکوم است. و تبلیغات 
و مقـالات و سـخنرانی‌ها و کتـب و مجالت برخالف اسالم 

و عفـت عمومـی و مصالـح کشـور حـرام اسـت. و بر همـه ما و 
همه مسـلمانان جلوگیری از آن‌هـا واجب اسـت. و از آزادی‌های 
مخـرّب بایـد جلوگیـری شـود. و از آن‌چه در نظر شـرع حـرام و 
آنچه برخلاف مسـیر ملت و کشـور اسلامی و مخالف با حیثیت 
جمهـوری اسالمی اسـت به طـور قاطع اگـر جلوگیری نشـود، 
همـه مسـؤول می‌باشـند و مـردم و جوانـان حزب‌اللهـی اگـر 
برخـورد بـه کیی از امـور مذکور نمودند به دسـتگاه‌های مربوطه 
رجـوع کننـد و اگـر آنـان کوتاهـی نمودنـد، خودشـان مکلف به 

جلوگیری هسـتند...«
به‌و‌اقـع امـام راحـل مـردم را در مبـارزه با فسـاد، آتش بـه اختیار 
کرد‌ه‌انـد تـا هیچ كارگزاری نتواند برای خود حاشـیه امن درسـت 

كند.

بركناری 
سـومین گام پس از نصیحت و اعتراض، بركناری اسـت كه اگر در 
بدنه باشـد عنوان بركناری بر آن صدق می‌كند و اگر فسـاد فراگیر 
شـده باشـد عنوان براندازی شایسته‌تر اسـت. اگر كارگزار حكومت 
اسالمی گـوش شـنوای نصیحت نداشـته باشـد و نیـز حاضر به 
كرنش دربرابر اعتراض‌های مردمی نباشـد، مردم موظف هسـتند 
بـرای پاك‌شـدن مصـادر حكومـت اسالمی از لوث فسـاد، برای 
بركنـاری او قیـام كنند كه امام راحـل از آن روز به یوم‌الله تعبیر 

كرده و خطـاب به مسـؤولان فرموده‌اند:
بترسـید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شـما چیست، 
و یک انفجار حاصل بشـود. از آن روز بترسـید که ممکن اسـت 
کیـی از »ایـام‌الله« - خدای نخواسـته‌- باز پیدا بشـود. و آن روز 
دیگر قضیه این نیسـت کـه برگردیم به ۲۲ بهمـن. قضیه ]این‌[ 

اسـت که فاتحـه همه مـا را می‌خوانند!8
ایـن سـه گام، وظیفـه مـردم را در نظارت بر حاكمان مشـخص 
می‌كنـد كـه اگـر ایـن نظـارت محقـق شـود فسـاد از دسـتگاه 

حكومـت برچیـده خواهد شـد. 
ألََ وَ إنَِّ لكَُـمْ عِنْـدِي ألََّ أحَْتَجِـزَ دُونكَُمْ سِـرّاً إلَِّ فِي حَـرْبٍ وَ لَ 
رَ لكَُـمْ حَقّاً عَنْ مَحَلهِِّ  أطَْـوِيَ دُونكَُـمْ أمَْراً إلَِّ فِي حُكْـمٍ وَ لَ أؤَُخِّ

وَ لَ أقَِـفَ بـِهِ دُونَ مَقْطَعِـهِ وَ أنَْ تَكُونوُا عِنْدِي ...
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